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مقاومتی  اقتصاد  شاخص  چهره های  از  یکی  شما 
هستید آن هم به واسطه تولید صنعتی زغال از ضایعات 
چوب و تولید محصولات ثانویه مثل الکل و دوده. این فکر 

کی و از کجا آمد؟
شهر ما جهرم، شهر مرکبات است و در آن از قدیم کوره های 
متعدد تولید زغال وجود داشت. پس برای من که اصالتا 
اهل داراب و مقیم جهرم هستم مشغول شدن به تولید 
زغال موضوعی عادی بود. من کار تولید زغال را از 20 سال 
قبل شروع کردم اما در کوره های سنتی. این کوره ها در 
واقع چاله های کم عمقی است که در زمین کنده می شود 
و درخت های خشک و فرسوده و بیمار، قطعه قطعه شده 
و درون آنها جا می گیرد و بعد از طی مراحلی به زغال تبدیل 
می شود. این کوره ها اما یک ایراد بزرگ دارد و آن این که 

برای محیط زیست،  مزاحم و آلوده کننده است. 
من 12 ســال با ایــن روش کــار کــردم امــا چــون مشکلات 
زیست محیطی را دیدم و با مشکلات اداری مواجه شدم،  

شیوه کار را تغییر دادم. 
چه جور مشکلات اداری؟

عمده کوره های سنتی در مجاورت جاده ها،  جنگل ها 
و مراتع و مناطق مسکونی قــرار دارد، پس از نظر اداره 
منابع طبیعی و محیط زیست یک شغل مزاحم و آلاینده 
محسوب می شود. این ادارات به کوره داران فشار می آورند 
از جایی که هستند نقل مکان کنند و اغلب نیز درگیری 
پیش می آید. من هم که این تجربه را داشتم، تصمیم 
گرفتم راهم را تغییر بدهم تا تعارض میان این شغل و 

محیط زیست از بین برود. 
دقیقا چه کار کردید؟

آنقدر دوندگی کردم تا موفق شدم تولید صنعتی زغال را 
قانونی کنم به طوری که هیات وزیران در مصوبه تولید زغال 
از ضایعات باغی در بخش صنایع سلولزی را تصویب کرد. 
سال 92 که براساس این مصوبه مجوز تاسیس کارخانه 
را گرفتم به همراه عــده ای که طرفدار این ایــده بودند و 
بضاعت مالی داشتند املاکی را خریدیم که مورد تایید 
اداره محیط زیست و منابع طبیعی بود یعنی مخل طبیعت 

و زندگی مردم نبود. پس از آن نیز مشغول کار شدیم. 
این زمین ها کجاست؟

کیلومتر 3 جــاده هُرموج که روستایی است در بخش 
کردیان شهرستان جهرم. 

ــل  ــی ــه دل ــا کــــــردن شـــغـــل ب ــ ــای رهـ ــ ــه جـ ــ ــــس شـــمـــا ب پ

سختی هایش،  راهتان را تغییر دادید. 
بله. در واقع آنچه برای جوامع انسانی تهدید بود به یک 

فرصت شغلی صنعتی تبدیل شد. 
تغییر راه یک انگیزه قوی می خواهد. انگیزه شما برای 

این کار چه بود؟
من از زمانی که وارد تولید زغال شدم یک انگیزه داشتم و 
آن هم کمک به معیشت مردمان محرومی بود که اطراف 
جهرم ساکن بودند و من با آنها ارتباط نسبی داشتم. این 
افــراد زندگی سختی داشتند اما نیروی کار بودند و من 
مدام به این فکر می کردم که چطور می توانم برای اینها 
فــرصــت ســازی کنم و برایشان شغل بــه وجــود بــیــاورم. 
بنابراین از باغ مرکبات و نخلستان خودم شروع کردم. 
باغدارها درخت های پیر و فرسوده و بیمار را می سوزانند 
اما من به این فکر کــردم که چرا به جای سوزاندن این 

چوب ها،  آنها را به زغال تبدیل نکنم.
پس از کارگر باغ خواستم تا ضایعات باغی را تبدیل به 
زغال کند و کم کم این کار برای او یک کمک معیشت شد و 
برایش درآمد ایجاد کرد. این جرقه انگیزه من برای ادامه کار 
شد، بنابراین کار را توسعه داده و شروع به خرید ضایعات 
چوب کردم. البته آن زمان با مشکلات کوره های سنتی که 
گفتم درگیر بودم که خودش سبب پیگیری برای گرفتن 

مصوبه هیات وزیران برای تولید صنعتی شد.
پس انگیزه شما کمک به هم نوعان و ایجاد تغییر در 

کیفیت زندگی مردم بود. 
 بله، این انگیزه ای بسیار قوی بود، ضمن این که عرقی 
که به محیط زیست دارم نیز عامل مهمی بود. من پس 
از مــذاکــرات طــولانــی توانستم دوســتــان منابع طبیعی 
و محیط زیست را قانع کنم که زغال های تولید شده از 
ضایعات باغی را در اختیار گردشگرانی بگذارند که به 
برای  گردشگران  می آیند.  جهرم  طبیعی  تفرجگاه های 
داشتن آتش،  شاخه های درختان جنگلی را قطع می کردند 
و این برای شهری مثل جهرم که پوشش گیاهی ضعیفی 
دارد، اتفاق خوبی نبود. بنابراین بعد از رایزنی های فراوان 
موفق شدم در روزهایی مثل سیزده بدر که مردم زیادی به 
دل طبیعت می آیند،  زغال رایگان در اختیارشان بگذارم تا 

طبیعت مصون بماند. 
توزیع زغال رایگان به کسب شما ضرر نمی زند؟

شاید این کار ضرر به نظر برسد ولی همه اش سود است 
که عاید طبیعت می شود. همچنین زغالی که از ضایعات 

چوب تولید می شود یک سود هم به باغداران می رساند که 
درخت های خشک و فرسوده و بیمار خود را به جای این که 
به عنوان یک چیز زائد از بین ببرند آن را به تولیدکننده ها 
می فروشند و از این راه کسب درآمد می کنند. الان هر کیلو 

درخت، 6000 تومان قیمت دارد. 
گفتید به محیط زیست عِرق داریــد. این علاقه از کجا 

می آید و به خاطرش تا به حال چه کارهایی کرده اید؟
 من سال هاست عضو یک گروه کوهنوردی دوستانه 
هستم که هم تفریح می کنیم و هم درخــت می کاریم. 
ما سال ها در کوله پشتی هایمان بطری های آب و نهال 
حمل کردیم و در ارتفاعات کاشتیم. این درخت ها حالا 
بــزرگ شده اند و در تنگه ای که کنار غار سنگ شکنان 
جهرم است چشم اندازی سبز ایجاد کرده اند. البته ما 
که نام گروه مان را احیاگران سبز گذاشته بودیم فقط 
درخت نمی کاشتیم بلکه ایده های حمایت و حفاظت از 
محیط زیست را نیز به ساکنان آن مناطق که در محرومیت 
کامل به سر می بردند،  منتقل می کردیم. در واقع کار ما 

روشنگری و ریل گذاری بود. 
ریل گذاری برای چه کاری؟

بـــرای مــحــرومــیــت زدایــی. در بــخــش هــای کوهستانی 
شهرستان جهرم عده ای در بدترین وضعیت معیشتی 
به سر می برند. من در ایــن نقاط مردمی را دیــدم که در 
خانه هایی به سبک انسان های اولیه زندگی می کردند 
و سرمایه شان چند گوسفند بود که برای کسب درآمد 
مجبور بودند کود حیوانی را بعد از یک ساعت کوهپیمایی 
در تنگه ها به شهر بیاورند و بفروشند و در نهایت 50 هزار 

تومان پول به دست بیاورند.
این مردم اما در منطقه ای زندگی می کنند که گنجی به 
نام طبیعت در اختیار دارند. محل زندگی آنها برای رشد 
گونه های وحشی بــارده بسیار مستعد است یا در این 
منطقه می توان به خوبی زنبورداری کرد. دیدن این افراد 
انگیزه ای شد تا دست به کار شوم. من  با آنها صحبت 
می کنم و در مورد کاشت گونه هایی که می تواند برایشان 

درآمدزا باشد راهنمایی شان می کنم. 
نــوعــی انــجــیــر وجـــود دارد کــه کــیــلــویــی180 هــزارتــومــان 
فروخته می شود و اکنون چینی ها مشتری آن هستند. 
ــتــی بـــرای ورود مـــردم بــه کشت  ــای دول ــان هـ وقــتــی ارگـ
انجیر مانع تراشی می کنند و ده ها بخشنامه جلوی من 
می گذارند، خــودم دست به کار ترویج شدم و به مردم 

آموختم که با کاشت چند درخــت انجیر بــدون نیاز به 
آبدهی ، می توانند زندگی بهتری داشته باشند. البته چون 
منابع طبیعی می گوید کاشت این درختان در عرصه های 
طبیعی باعث تجاوز به منابع طبیعی و بعد هم زمین خواری 
می شود پس من از مردم خواستم تا درخت ها را در حیاط 

خانه هایشان بکارند. 
درختان انجیر در زندگی مردم محلی تغییر ایجاد کرده؟

بله،  آنهایی که سن درختان شان به هفت سال رسیده از 
آنها عایدی دارند و همین باعث شده مردمی که دیدند 
همسایه هایشان موفق شدند، خودشان نیز دست به 

کار شدند. 
پس شما در محدوده جغرافیایی خود در حال ایجاد 

تغییر با زغال و انجیر هستید.
بله. اکنون در جهرم حدود10 هزارنفر به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم از طریق تولید صنعتی زغال امرار  معاش 
می کنند. من هم توانسته ام برای 100 نفر شغل ایجاد کنم. 
ولی شما که بانی این کار بوده اید به نظر می رسد حالا 

رقیب زیاد دارید.
خیلی از کسانی که اکنون در این حرفه برای خودشان 
کسی هستند قبلا برای من کار می کرده اند اما من ناراضی 
نیستم و آنها را رقیب خود نمی دانم چون معتقدم در 
آزاد و غیرانحصاری، افــراد می توانند با تکیه بر  تجارت 
لیاقت،  شایستگی،  توانمندی و اطلاعات به روز از همه 

جلو باشند. 
ــد بــگــویــیــد فــعــالــیــت هــای اقــتــصــادی و  ــی ــوان ــی ت م

عام المنفعه شما تا چه حد زندگی مــردم محلی را به 
سمت بهتر شدن سوق داده؟

می توانم بگویم خیلی زیاد. جهرم سال ها قبل یک نوار 
حاشیه ای جــرم زا داشــت که در آن انــواع و اقسام 

ناهنجاری ها وجود داشت،  به علاوه فقر که 
گریبان همه ساکنان را گرفته بود. اما اکنون 
نه تنها بساط جرم تقریبا برچیده شده،  بلکه 
مردم از نظر فرهنگی رشد کرده و وضعیت 
اقتصادی شان متحول شــده به طوری که 
خوب می خورند و خوب می پوشند و خوب 
زندگی می کنند. همه اش نیز مدیون تبدیل 
بخش زیادی از کوره های سنتی زغال به تولید 
صنعتی است که در جهرم ثابت شد می تواند 

منشأ تحول باشد. 

 خَمینه می توانست فقط یک لغت باشد در فرهنگ 

مریم خباز

 جامعه

لغت دهخدا که باران تند معنی شده است. اما خمینه 
نام فامیلی بهنام 53 ساله در جهرم استان فارس نیز 
بهنام  بدیع.  ایــده هــای  با  اســت  ینی  کارآفر که  هست 
خمینه هم معلم است و هم کارآفرین. او دو سال دیگر 
از معلمی بازنشسته می شود ولی از کارآفرینی به قول 
. او ایده تولید صنعتی زغال از ضایعات  خودش هرگز
ین کوره های سنتی تولید زغال کرده و  چوبی را جایگز

یست هم  یکه را جانشین درآمد خوب. در این مسیر به محیط ز آب بار درآمد 
که  باغدارانی  به  رهانیده،  شدن  نیست  از  را  جنگلی  درختان  و  کرده  خدمتی 
درخت های خشک شده و بیمارشان نیز معمولا روی دست شان می ماند راه 
و چاه را نشان داده و با خرید این درختان از آنها، یک منبع درآمد فرعی برایشان 

ایجاد کرده.
این مرد می گوید حتی به مدد این زغال ها،  زندگی مردم حاشیه نشین جهرم 
پوست انداخته و دست های خالی آنها پر شده؛  محل فقیرانه زیست آنها نیز 
مثل خودشان پوست انداخته و به مدد تولید صنعتی زغال رنگ و لعابی گرفته. 

از اینها راضــی نیست و می خواهد همه مردم  بهنام خمینه اما به هیچ کدام 
رخت  شغل،  داشــتــن  به واسطه  می بیند  را  نها  آ چشم هایش  کــه  محرومی 
محرومیت از تن به در کنند و آسوده باشند. او برای این کار به درختان انجیری 
متوسل شده که به مردم محروم می رساند تا در زمین های خویش بکارند و از 
میوه اش نفع ببرند. با این تلاش ها چند سالی است حال مردم این خطه بهتر 
ین  شده و زغال و انجیر به زندگی خیلی ها رنگ پاشیده. بهنام خمینه یک کارآفر
است با افکاری بلند که زندگی را یک زنجیره می داند که در آن خوشبختی هر کسی 

به خوشبختی دیگران مشروط است. 

کار در مشت او بود
  روســتــای فتح مقصود نمین در 
ــه آب  ــ ــت و ن ــ ــ ــاز داش ــ ــه گـ ــ اردبــــیــــل ن

لوله کشی. 
ــا قبل  ــی اش ســـال هـ ــ ــال خــیــلــی از اهــ
ــت ســایــر  ــم کـــوچـــیـــده بـــودنـــد بـــه س
روستاها و آنها که تمولی داشتند، رفته 
بودند سمت شهرهای اطــراف. فتح 
مقصود کم مانده بود خالی از سکنه 
شود و چیزی نمانده بود تا این روستا 
متروکه شود و به جای آدم هــا، باد در 
آن بپیچد و خار و خاشاک چنبره بزند 

توی خانه هایش. 
بــا ایــن کــه لوله گــاز تــا پنج کیلومتری 
ــود و هــنــوز 100 نفر در  روســتــا آمـــده ب
گاز  اما لوله های  آن زندگی می کردند 
طبیعی نمی خواست به فتح مقصود 

بیاید؛ آب لوله کشی هم. 
ــر  ــود دیـــگـ ــصــ ــقــ ــح مــ ــ ــت روســــــتــــــای فــ
جــلــوه نـــداشـــت و ســخــتــی هــا مـــردم 
ــاری  ــه جـــان آورده بـــود و چـــون ک را ب
ــان آمــــدن  ــ ــ ــن بــــه ج ــ ــ  هــــم نــــبــــود، ای

همه گیر بود. 
روســتــای فــتــح مــقــصــود ولـــی از آنجا 
که در اردبیل سبز و زیبا لمیده بود، 
از آنــجــا کـــه بـــا کـــوه هـــا و دشــت هــای 
مخملی سبلان قرابتی داشــت،  پر از 
مــراتــع مــرغــوب بــود،  پــر از زمین های 
ســبــز خـــــداداد. ایـــن ســبــزی را گرچه 
ــده بــودنــد،  اهــالــی روســتــا از بــس دیـ
بــرایــشــان عــادت  دیگر نمی دیدند و 
شده بود ولی برای صفر آقاغفاری که 
 افکاری بلند داشت جرقه ای شد برای

 نجات روستا. 
او با خــودش فکر کــرد که ایــن مراتع 
غنی اگر جای چرای دام هــا شود و اگر 
منبع تامین علوفه چهارپایان باشد 
دامــداری می شود شغل مــردم بیکار 
ــالا که  روســتــا. او بــا خـــودش گفت ح
، حــالا که  روســتــا نــه آب دارد و نــه گــاز
ــردن و  فــتــح مــقــصــود جـــای خــوشــی کـ
راحتی نیست پس بگذار لااقل جای 

کار باشد. 
صفر آقــاغــفــاری بــا ایــن افــکــار در سر 
بــه جــای ایـــن کــه بـــار و بــنــه مهاجرت 
سازندگی  بسیج  ســراغ  کند،  جمع  را 
رفت و دربــاره ایده اشتغالش با آنها 
حـــرف زد. حـــرف هـــای او، مــســؤولان 
ــرد و  بــســیــج ســازنــدگــی را مــتــقــاعــد کـ
زمینه اعــطــای ســه وام بــه ارزش 45 
میلیون تومان شد که آن زمان برای 
 خرید چند راس گاو شیری و گوشتی

 کافی بود. 
این دام ها همه وقت او را گرفتند. چون 
وقــت و انـــرژی کــم مـــی آورد، به تدریج 
دســت و بــال اعضای خــانــواده اش را 

هم بند کرد. 
به این ترتیب تعاونی خانوادگی آنها 
شکل گرفت که هم بــرای خودشان 
ــرای  ــم ب ــاد شــغــل کـــرده بـــود و ه ــج ای
ــود به  ــردم روســتــا کــه لازم بـ بــقــیــه مــ
 عنوان کارگر روزمرد در دامداری صفر

کار کنند. 
 با همت این کارآفرین که دستش در 
ابــتــدا خالی ولــی ذهنش پــر از افکار 
مولد بــود،  اکنون مدت هاست در 
روستای فتح مقصود نمین نبض 
اشتغال مــی زنــد. ایــن سرنوشت 
می تواند  سرنوشت همه 
باشد  روستاهایی 
کـــه مـــردمـــانـــش 
می کنند  تصور 
هیچ بهانه ای 
بـــرای ماندن 
در آنها وجود 

ندارد. 

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir
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# هزینه_ ثبت- نام
حشمتی از اصفهان:

برخی از مدارس دولتی برای ثبت نام 
دانش آموزان هزینه ای با عنوان های 
مختلف دریافت می کنند؛ هزینه ای که 
هرچند ناچیز باشد اما خلاف قوانین 

است و اجازه این کار را ندارند. 

# سرقت_ امنیت
نادری ازتهران:

آمـــار دزدی و ســرقــت از خــانــه هــا بالا 
ــه نـــظـــر مــــی رســــد در  ــ ــه اســـــت. ب ــتـ رفـ
شرایط اقتصادی فعلی، به مراقبت و 
پاسداری بیشتر پلیس در خیابان های 
 تاریک و خلوت و در زمــان تعطیلات 

نیازمندیم. 

# کلاهبرداری_ اینترنت
لاهیجان زاده از مازندران:

در فضای مجازی کلاهبرداری های مالی 
متعددی صورت می گیرد که پلیس فتا 
بعد از انجام این قبیل اقدامات، به 
آن رسیدگی می کند در حالی که نیاز 
خ دادن حــادثــه،  اســـت تــا پــیــش از ر
راهــکــاری بـــرای بسته شــدن صفحه 
کسانی که بدون هیچ مجوزی مشغول 
 فعالیت هستند وجود داشته باشد و 

اجرایی شود. 

# توقف_ سریال
خانعلی از تهران:

متوقف کــردن پخش یک سریال در 
مــیــانــه راه، اقـــدام درســتــی نیست و 
توهین به بینندگان و مخاطبان است. 
اگر قرار به توقیف و اصلاح است، بهتر 
است پیش از اکران به هر شکلی انجام 
بشود اما چنین رفتاری بعد از پخش 
بیشتر از 10 قسمت از سریال، واقعا 

غیر قابل چشم پوشی است. 

# لوازم_ برقی
احمدی از خوزستان:

ــای  ــرق در روزهــ ــر قــطــع مــکــرر بـ در اثـ
برقی خانه  از وسایل  گذشته، برخی 
 که محافظ نداشته از کار افتاده است. 
ــی کـــه مـــی گـــویـــنـــد خـــســـارت  ــالـ در حـ
ــود امــا  ــی شـ ــن خـــرابـــی هـــا داده مـ ــ ای
کــاش یک نفر بــه طــور روشــن بگوید 
 کــه خــســارت را بــایــد از کــجــا و چطور 

پیگیری کرد؟ 

# کرایه_ تاکسی
بابایی از تهران:

بالا  بــه شــدت  تاکسی ها  کــرایــه  هزینه 
رفته است و رانندگان تاکسی برای یک 
مسیر کوتاه، مبلغ 10 هزار تومان طلب 
می کنند. درست است که به دلیل کرونا، 
تعداد مسافران کم شده است اما آیا 
این شرایط باید باعث شود هزینه یک 
مسافر کمتر را دیگر مسافران بپردازند؟ 

# کنترل_ قیمت
مجیدی از مشهد:

در شــرایــطــی کــه هــمــه مـــســـؤولان از 
کنترل قیمت ها می گویند اما هر روز 
در خبرها می خوانیم یک کالای جدید 
 به صــورت قانونی گــران شــده است. 
این دیگر چه نوع کنترل و نظارت بر 

قیمت است؟

اتحادیه اروپا کیف پول دیجیتال 
عرضه می کند

 گفت وگو با بهنام خمینه،  کارآفرینی که با تولید صنعتی زغال از ضایعات چوب 
و ترویج کاشت انجیر در جنوب فارس به تغییر زندگی مردم محلی کمک کرده است 

 من است   کارآفرینی، کسب و کار
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